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اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
رسيديم به تفسير نهم که از قيض کاشاني قدس سره بود که ايشان فرمودند «للإنکار مراتب، اولاها بالقلب و هو أن يبغضهُ علي ارتکاب المعصية» اين بحث که آيا بغض نسبت به فاعل حرام يا تارک واجب لازم هست يا نه، حالا صرف نظر از اين که اين از مراتب امر به معروف شمرده بشود يا نشود معمولاً فقها اين بحث را در باب شهادات به مناسبت اين که شهادت چه کسي مقبول است و شهادت چه شخصي مردود هست آن‌جا معمولاً عنوان کردند صاحب وسائل هم در وسائل باب هجدهم «بابُ وجوب حبّ المطيع و بغض العاصي» و در کتاب هدايةُ الأمّة‌‌شان که تلخيصي است از وسائل در حقيقت با حذف اسناد، آن‌جا عنوان‌شان اين‌چنين است بيش‌تر با کتاب امر به معروف و نهي از منکر سازگار است فرموده «الخامس في وجوب حبّ اهل المعروف و بُغض اهل المنکر» اين بحث در دو مقام نياز به بحث دارد مقام اول اين هست که مفاد بغض چيست، مقصود از بغض چيست؟ و مقام دوم اين هست که آيا خود بغض حرام است أو امر نفساني بما أنّه امرٌ نفساني، يا اين که اظهار بغض حرام است.
س: ...
ج: ببخشيد، حرام است. اظهار بغض حالا يک مواردي از آن حرام است يک مواردي از آن واجب است اظهار بغض، حالا نسبت به مؤمن اظهار بغض حرام است نسبت به فاسق اظهار بغض بگوييم واجب است يعني حکم براي مقام اظهارش است ولي خودش مادامي که در درون هست و اظهار نشود حکمي ندارد يعني حکم فقهي ندارد حکم اخلاقي چرا، ولي حکم فقهي من الوجوب و الحرمة ندارد. مقام سوم هم اين هست که ببينيم آيا مقتضاي ادله چيست.
اما مقام اول که مراد از بغض چيست؟ مرحوم محقق اردبيلي قدس سره در مجمع الفائدة و البرهان در جلد دوازدهم صفحه‌ي 343، آن‌جا از شهيد ثاني رحمهُ الله در مسالک نقل مي‌کنند که «و المرادُ ببغض المؤمن کراهتهُ و استثقالُهُ لا بسبب ديني کفسقٍ فيبغضُهُ لأجله سواءٌ قاطعهُ مع ذلک أم لا» فرموده... حالا ما اين جهتش را کار داريم «و المراد ببغض المؤمن کراهته» اين که از او تنفّر داشته باشد بدش بيايد از او، «و استثقاله» اين که همراه او بودن با او بودن برايش ثقيل و سنگين باشد، برنمي‌تابد که با او باشد برايش سنگين است با او بودن، همراه او بودن، نشست و برخاست کردن برايش سنگين است. بعد خود ايشان مي‌فرمايند که «قال في القاموس البُغض بالضمِّ ضدّ الحبّ» يعني دوست نداشته باشي، دوست داشتن را که ديگر مي‌فهميم يعني چي؟ انسان بچه‌اش را دوست دارد خودش را دوست دارد يا يک غذايي را دوست دارد يا سعادت خودش را دوست دارد بُغض يعني ضد اين، آن‌چه که در نفس انسان مي‌يابد که ضد اين هست. بعد فرموده «و الذي يفهمُ منه و من الرعف ايضاً» يعني آن‌چه که فهميده مي‌شود از قاموس و از عرف نيز، «أنّ البُغض نوع عداوةٍ و کراهةٍ بحيث لو وصل اليه نعمة يتعلّمُ به و إذا فارقت منه يسرُّهُ أو قريبٌ من ذلک» ايشان اين‌جور تعريف مي‌کنند مي‌گويند آن‌چه که از عرف و لغت فهميده مي‌شود اين هست که بُغض يک نوع دشمني با شخص است و هم‌چنين تنفّر و کراهت است که اين دشمني و تنفّر و کراهت به مثابه‌اي است که «لو وصل اليه نعمة» اگر به آن مبغوض يک نعمتي برسد اين يتألّمُ به، اين ناراحت مي‌شود که چرا چنين نعمتي گير او آمده، او را دوست ندارد ديگر، او را مبغوض دارد دشمن او هست «و إذا فارقت منه» و اگر نعمتي از او مفارقت کند از دستش برود يسرّهُ، خوشش مي‌آيد که الحمدلله، بيمار مي‌شود سلامتي‌اش فارقت منه، يسرّهُ، اموالش را مي‌دزدند يا آتش مي‌گيرد يا بالاخره ضرر مي‌کند يسرّهُ که اين‌جوري شد و هکذا، ايشان مي‌گويد بُغض يعني اين، حالا مثلاً پس بنابراين جناب فيض کاشاني که مي‌فرمايد اگر کسي کار حرامي را انجام داد اين بايد مبغوض دارد او را، معنايش چه مي‌شود؟ حالا مثلاً حلق لحيه کرده بايد او را مبغوض بدارد مبغوض بدارد يعني چي؟ يعني اين که يک نحوه دشمني با او پيدا بکند، تنفّر از او به جوري که اگر ضرر به او بخورد خوشش بيايد، اگر نعمتي از او منتفي بشود و مفارقت بکند او مسرور بشود و بگويد که الحمدلله که اين‌جوري شد اين ...
س: ...
ج: حالا ايشان اين را اين‌جوري معنا کرده «و الذي يفهمُ» بعد فرموده که در اشکال به شهيد، شهيد چه فرمود؟ فرمود کراهت و استثقال، اين که سنگين باشد برايش، ايشان مي‌فرايند «و الظاهر أنّ مجرد الاستثقال ليس ببغضٍ لا لغةً و لا عرفاً» مجرد اين که آدم سنگين بر او مي‌آيد اين بغض اسمش نيست نه عرف به اين مي‌گويد بُغض، نه لغت به اين مي‌گويد بغض، «و لو کان ذلک لأشکل إذ قد يثقُلُ علي النفس لابسبب ديني بل ليس له ميلٌ الي اختلاطه» اگر اين باشد خيلي وقت‌ها هست که انسان يک مؤمني هست آدم خوبي هم هست اما با سليقه‌اش نمي‌خواند سختش است که با او هم‌حجره مثلاً باشد با او هم‌اتاق باشد يا سختش است يک حالتي دارد که مشکلش است بعد شما ملتزم هستيد که اين حرام است چون بغض مؤمن است چون بُغض مؤمن حرام است شما مي‌توانيد ملتزم بشويد بُغض را اين‌جوري معنا مي‌کنيد مي‌گوييد استثقال است پس بايد در اين موارد ملتزم به حرمت بشويد و حال اين که نمي‌شود گفت، «بل إختلاط احدٍ لابسببٍ بل هکذا يقتضي طبعُه» سليقه‌اش اين هست طبعش اين هست به طور ناخودآگاه آدم گاهي اين‌جوري هست ديگر مثلاً «إذ قد يکون بسبب غير ديني مثلُ شُغله عن امره» حالا کاسب است آن مي‌آيد اين‌جا مي‌ايستد هي حرف مي‌زند ديديد بعضي‌ها نوشتند که به خدمت شما ...
س: ...
ج: بله 
مي‌بيند که اين مي‌آيد هي مي‌خواهد مطالعه بکند الان مي‌خواهد برود درس حالا اين آقا يا تلفن مي‌کند يا حرف مي‌زند يا آمده آن‌جا چه مي‌کند نمي‌گذارد ناراحت است سنگين است برايش با او بودن، مي‌توانيد اين را بگوييد اين بغض است و حرام است؟ «مثل شغله عن امره» يعني مشغول مي‌کند او را از آن کاري که دارد از آن امر، « و لو کان (آن امر) من أکله و شربه و سائر لذائذه» حالا مي‌خواهد غذا بخورد يا يک چيزي مي‌خواهد بخورد حالا آمده حرف مي‌زند آن‌جا، مثل شيخنا الاستاد قدس سره مي‌فرمود که وقتي که در دوراني که من در نجف اشرف رياضت مي‌کشيدم براي اين که بدنم ضعيف نشود و انسان اگر مريض بشود ضعيف بشود از کار مي‌ماند ديگر، گوشت مي‌خوردم ولي به او هيچ‌گونه ادويه‌جات و اين‌هايي که خوش‌مزه بشود نمي‌کردم فقط آب و گوشت، نه نمک داشت نه زردچوبه بود و نه پياز بود هيچ، اين فقط براي اين که لذت حيواني نبرم که مي‌گفت مرحوم آقاي خوئي به من مي‌فرمود تو رياضت فقيهانه مي‌کشي، يک وقتي همين‌طور آبگوشتي درست کرده بوديم يکي کسي هم آمده بود در حجره‌ي ما نشسته بود بلند نمي‌شد برود مي‌خواست نهار آن‌جا باشد از جايش بلند نمي‌شد ما هم ديديم آخر اين که نمي‌شود براي اين آقا آورد که، شروع کرديم به خواندن بعضي چيزها که يک مرتبه ديديم بلند شد رفت 
«و بالجمله هو معناً نجدُهُ في النفس غير الذي فسّر به» ايشان مي‌فرمايد که ما براي بُغض آن معنايي که در نفس‌مان و در ارتکاز لغوي‌مان مي‌فهميم غير از اين هست که شهيد ثاني قدس سره بيان فرموده است که ايشان بفرمايد که استثقال النفس هم، حالا اين استثقال از هر رهگذري مي‌خواهد پيدا شود اين‌ها را به آن مي‌گوييم عداوت و اين‌ها را به آن مي‌گوييم بغض، اين بعيد است ببينيد معناي بغض خيلي مهم است چون شايد صد روايت ما داريم راجع به بغض، حالا بأنحاء مختلف، حالا اين بغض يعني چي؟ اين علمين که هر دو از استوانه‌هاي فقه هستند يکي شهيد ثاني، حالا اين‌جور معنا فرموده بود مرحوم مقدس اردبيلي رضوان الله عليه هم اين‌طور معنا فرموده در انوار الفقاهه‌ي مرحوم شيخ حسن کاشف الغطاء که اين‌ها هم از اجلاء فقه هستند ايشان فرموده 
س: ...
ج: حالا مي‌گوييم حالا بله حالا ببينيم بزرگان چه گفتند اين‌جا. 
«و البُغض عرفيةٌ معروف» ايشان مي‌فرمايد که ملاکش را اين قرار داده مي‌گويد بغض را مي‌خواهي بفهمي اين معناي عرفي هست شارع وقتي الفاظ را استعمال مي‌کند اگر حقيقت شرعيه اثبات نشد همان معنايي که لدي العرف است چون مخاطبش عرف است پس بايد وقتي قرينه‌اي بر خلاف اقامه نکرده است همان معنايي را اراده بکند که عرف مي‌فهمد از آن، معناي ديگر که در ذهن عرف نمي‌آيد اين با مقصد شارع سازگار نيست خلف فرض مي‌شود خلف اين مي‌شود که مردم را بخواهد هدايت بکند به يک چيزي رهنمون بکند مقصدش از اين گفتارها هدايت ناس است اگر از اين الفاظي که مردم خودشان يک چيزي مي‌فهمند بلانصب قرينةٍ معناي ديگري را اراده کرده باشد اين خلف آن چيزي است که در مقامش است که مقام هدايت و ارشاد ناس است پس به اين قرينه‌ي عقليه ملاک در معنا کردن الفاظ مأخوذه‌ي در لسان شارع مي‌شود همان معنايي که يفهمُهُ العرف، فلذا معناي عرفي بر معناي لغوي هم مقدم است. اگر دوران امر شد بين معناي عرفي و معناي لغوي که گاهي اين‌جوري هست گاهي معناي عرفي اوسع است يا اضيق است از آن معناي لغوي، آن معناي لغوي مد نظر نيست بلکه آن معنايي که عرف عام الان در ذهن‌شان هست و از او مي‌فهمند آن هم عرف زمان معاصر با آن الفاظ که صادر شده است پس بنابراين ايشان مي‌فرمايد که با همين جمله‌شان مي‌خواستند اين ملاکي را که توضيح دادم بيان بفرمايند. عرفيةٌ معروف، و الظاهر، حالا آن معناي عرفي را حالا مي‌خواهند براي ما تبيين کنند حالا آن معناي عرفي چه هست؟ مي‌فرمايند «و الظاهر أنّه کراهةُ الشخص و الاستثقال منه بحيث يتألّم من وصول الخير اليه و يفرحُ بوصول الشرّ اليه». يک قدري با مرحوم شهيد ثاني همراه ايشان. عبارت است از کراهت داشتن و تنفر داشتن از شخص، و حالت سنگيني از مراوده‌ي با او داشته باشد به جوري که يتألّم از اين که خيري به او برسد ناراحت مي‌شود و شادمان مي‌شود بوصول الشر اليه، «و أمّا الاستثقال من شخصٍ لردائة خلقه و عدم حسن طبعه أو لأنّه يقربُ عند ارادة البُعد و يريد الجلوس عند ارادةِ القيام و يطيل الجلوس لصاحبه عند ارادة الانفراد فليس من البغض» فرموده اين حالتي که انسان در خودش احساس مي‌کند در وقتي که يکي کسي مثلاً مدت‌ها است که حمام نرفته خيلي کثيف و خيلي چيز شده طبعش برنمي‌دارد که کنار او بنشيند که اين‌ها در اسلام هم خيلي چيز شده که مسجد مي‌خواهي بروي پياز نخور، سير نخور، چي نکن، اين حالت بو ندهد بدنت، نمي‌دانم چه نده، اين‌ها را در اسلام داريم به خاطر اين هست که سختش است کنار او بنشيند اين سختي و سنگيني اين را اسمش را بغض نمي‌گذارند که حرام باشد آقا مؤمن است باشد نه اين اشکالي ايشان مي‌فرمايد اين بغضي که در روايات گفته شده حرام است نسبت به مؤمن اين مقصود نيست و هم‌چنين وقتي که اين حالا فعلاً مثلاً‌ مي‌خواهد ذکري بگويد مي‌خواهد نمازي بخواند کاري بکند مي‌خواهد کسي هم کنارش نباشد خودش تنها باشد، مي‌خواهد حالت انسي پيدا بکند با خداي متعال از اين جهت سختش است کسي باشد. اين سختي‌اي که در خودش ايجاد مي‌‌کند اسمش بغض نيست يا يا مي‌خواهد بلند شود برود حالا فعلاً عند القيام، آن مي‌خواهد بنشيند حالا آمده پهلوي او بنشيند اين حالا مي‌خواهد برود درس مي‌خواهد برود مطالعه، مي‌خواهد جايي برود و برعکسش، «ليطيل الجلوس لصاحبه» اين مواردي که انسان يک حالتي را در خودش احساس مي‌کند اين بزرگوار فرموده اين‌ها اسمش بغض نيست که در شرع وارد شده پس بنابراين آن‌چه که به ذهن مي‌آيد از کلمه‌ي بغض اين استثقال‌ها، ولو ايشان هم استثقال فرموده به حيث که يسرّه و يبغضُهُ، اين‌ها هم البته اين يسره و يبغضُه کأنّ اين‌ها خواستند علامتي و لازمه‌ي آن حد بغض را و عداوت را بيان بکنند نه اين که اين‌ها مأخوذ در آن مسئله هست.
آن که انسان از بغض مي‌فهمد که همان ضد حبّ است يعني نه دوست نداشتن مجرد که گفتند دوست نداشتن فقط نيست چون دوست نداشتن ممکن است که نه دوست دارد نه بغض دارد هيچ‌کدام، آدم خيلي جاها نه دوست دارد نه بغض دارد اين، زيد اين‌جا باشد يا نباشد نه دوست دارد نه بغض دارد. کاري به اين ندارد نه بغض يعني حالت تنفّر، بد آمدن، اين چيزي که ما تعبير مي‌کنيم از آن اين که انسان از چيزي يا از کسي بدش بيايد. اين را به آن مي‌گوييم بغض، که اين به درجاتش مختلف است گاهي اين بغض به حدي مي‌شود که چنين لازمه‌هايي دارد که انسان معاذ الله حالا در بعضي موارد دلش مي‌خواهد خيري به او نرسد يا اگر شري به او برسد شادمان مي‌شود خيري به او برسد متألّم مي‌شود گاهي هم نه درجات پايين‌تر آن هست. اين لوازم مأخوذ در بغض نيست در ادله هم حد خاصي براي بغض بيان نشده اگر دليلي که بعداً خواهيم خواند همين واژه‌ي بغض در آن اخذ شده نگفته به حد اعلاي آن، صرف الوجود بغض، همين که صادق بيايد ولو در اين حد شديد نباشد اين امتثال کرده او را. پس بنابراين آن‌چه که ملاک هست براي فهم واژه‌ي بغض اگر هم اين اعلام مطرح نکرده بودند ما به صدورش مي‌خواستيم واگذار کنيم معناي بغض را، ولي چون اين اعلام بزرگ مطرح کردند مطرح کرديم که پس بنابراين گاهي با مطرح کردن بعضي از امور، امر واضح مي‌شود مشتبه، گاهي اين‌جوري مي‌شود بغض يعني همان حالتي که انسان حالت تنفّر، بد آمدن، و کراهت داشتن، بنابراين معنا اين معنايي است که گفتيم و روشن است. و اما ...
[bookmark: _GoBack]س: ...
ج: حالا مي‌آييم، آن‌جا فعلاً معناي بغض را داريم مي‌کنيم. و اما حکم براي کجاست و قيود آن چه هست آن مقام‌هاي بعد است.
س: مي‌خواهم عرض کنم مصاديقي که حالا بوي بد دهانش ... اين‌ها بغض از اين‌ها هست اين بغض مؤمن نيست 
ج: نه، حالا متعلَّق چه هست، ما مي‌‌گوييم بغض يعني کراهت داشتن، حالا بغض الانسان يعني اين، بغض ال نمي‌دانم ريح يعني، بغض الچي، هر چي متعلَّق آن را بايد ديگر نگاه بکنيد. بغض به اين معنا هست حالا متعلق آن چه هست؟ خود انسان است؟ يک حرفي است، فعلش هست؟ يک حرفي است، صفتش است؟ يک حرفي است و و و همين‌طور مختلف است.
س: ...
ج: شما اين‌جور مي‌فرماييد ولي فيض کاشاني فرموده خود شخص را، يا بعضي ديگر مي‌گفتند خود شخص را، حالا تا ببينيم مقتضاي ادله چه خواهد شد.
مقام دوم اين هست که آيا چه چيزي حرام است؟ به حسب اقوال فقها چه چيزي حرام است؟ يا واجب است؟ نسبت داده شده به اجماع فقهاء به اين که بغض مؤمن حرام است و بغض عاصي بعضي گفتند بغض عاصي، و گناه‌کار، خود آن گناه‌کار را، نه فعلش را، خود آن گناه‌کار را مبغوض داشتن واجب است. حالا بعض عبارات فقها را اين‌جا بخوانيم، يکي از بزرگان فقها شهيد ثاني است. ايشان در رساله‌ي غيبت، رساله‌اي که در باب غيبت نوشتند مسئله‌ي نمامي را مطرح فرموده، فرموده ما وقتي کسي نمّام بود شش وظيفه نسبت به او داريم، وظيفه‌ي اول، «أن لا يصدّقهُ» اگر نمامي آمد راجع به کسي حرفي را زد وظيفه‌ي اول ما اين هست که او را تصديق نکنيم، چرا؟ براي اين که اين با نمامي فاسق شده و قول فاسق معتبر نيست پس بايد او را تصديق نکرد. 
«الثاني: أن ينهاه عن ذلک» از اين نمامي‌گري نهي‌اش بکند چون از باب وجوب امر به معروف و نهي از منکر است اين هم وظيفه‌ي دو. 
«الثالث: أن يبغضهُ في الله تعالي» براي خدا آن را مبغوض است همين شخص را مبغوض داشته باشد «أن يبغضه في الله تعالي» چرا بايد مبغوضش داشته باشد؟ «فإنّه يبغضُ عند الله» چون اين آدم مورد بغض است نزد خداي متعال، يعني خداي متعال نسبت به اين آدم بغض دارد «و يجبُ بغضُ مَن يبغضهُ الله» بر ما واجب است کسي که خدا مبغوض دارد او را ما هم او را مبغوض داشته باشيم پس اين هم يک وظيفه، پس از اين عبارت ايشان که وظيفه‌ي سوم باشد استفاده مي‌َشود که شهيد ثاني مي‌فرمايد خود فاعل منکر را، خود نمام را، خود مغتاب را، کسي که غيبت کرده است خود تارک الصلاة را، خود شارب الخمر را، ما بايد خود اين آدم را مبغوض داشته باشيم. «الرابع» حالا خوب است که اين شش تا را ديگر عرض کنيم «الرابع أن لاتظنّ بأخيک السوء بمجرد قوله» حالا اين آمده نمامي کرده شما «اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم‏» (حجرات، 12). 
«الخامس: أن لا يحملک ما حکي لک علي التجسيس و البحث» اين که آمده گفته فلاني فلان‌طور است، نمامي کرده اين تو را وادار نکند که بروي تفحّص کني، بحث کني که آيا اين‌جوري هست يا نه، چون فرموده «ولاتجسسوا»، پس اين هم يک وظيفه‌اي است که به گردن انسان مي‌آيد. 
«السادس: أن لا ترضى لنفسك ما نهيت النمام عنه» اين که حالا آن دارد نمامي مي‌کند حواست جمع باشد که خودت گرفتار کار او نشوي چه‌جور گرفتار کار او مي‌شوي؟ اين که بروي يک‌جا بگويي که فلاني آمده بود پيش من راجع به فلاني اين‌جوري مي‌گفت، همين که مي‌روي اين حرف را براي ديگران نقل مي‌کني اين شبيه همان نمام است که آمده پيش شما نمامي کرده بود. 
 پس بنابراين عبارت اين بزرگوار در مقابل يک کار محرمي که يک کسي انجام داده مي‌گويد اين شش وظيفه را داريم که يکي همين بود که گفتيم. 
فاضل نراقي در مستند الشيعه در يک بحثي مي‌فرمايد: «و يؤکّد الحث علي بُغض الفسّاق و الامر بالبغض» مي‌فرمايد که شارع مقدس تخصيص فرموده ترغيب فرموده بر بغض فساق، و امر فرموده به بغض فساق، يا در انوار الفقاهه فرموده «منها بغض المؤمن و الظاهر أنّه لو کان لعلةٍ دنيوية فلو بَغَضَهُ لإيمانه خرج عن سمت الايمان و لو بغضه لمعصيةٍ کان طاعة» ايشان فرموده است که اين که گفتند بغض مؤمن حرام است آقايان اين وقتي است که براي يک امر دنيوي باشد، براي خاطر يک امر دنيوي شما او را مبغوض بداري، اما اگر بخاطر ايمانش معاذا لله کسي مبغوض بدارد اين که از ايمان خارج مي‌شود اگر براي اين که يک معصيتي انجام داده مبغوضش بدارد اين که طاعت است و کار واجبي هست پس ايشان هم دارد مي‌گويد اين که معاصي را مبغوض بداريم طاعت است، امر واجب است آن که گفتند حرام است آن در جايي است که نه بخاطر ايمان باشد نه بخاطر معصيت باشد چون اگر بخاطر ايمان او را مبغوض داشته باشد اصلاً اين ديگر مسلمان نيست اين آدم، ايمان ندارد وقتي ايمان نداشت مکلف به فروع نيست پس ديگر حرام براي او نيست از اين باب، اگر بخاطر اين که او معصيتي را انجام داده او را مبغوض داشته باشد اين که واجب است حرام نيست پس بنابراين آن که حرام است اين هست که مبغوضش بدارد مثلاً بخاطر کارهاي دنيوي، حالا دعوتش نکرده يک‌جا، يک جلسه‌اي بوده اين توقع داشته او را دعوتش کند دعوتش نکرده اين‌جا حرام است او را مبغوض داشته باشد اين مؤمن است اين شيعه است بخاطر اين که دعوتت نکرده مبغوض داشته باشي او را، اين حرام است اين مي‌شود امر دنيوي، نه بخاطر اين که، يک وقت نه، مي‌گويد نه بخاطر اين که من را دعوت نکرده بما أنّني أنني نه، اين توهين به مؤمن است مثلاً، يا نفس هم خيلي اين‌جا تسويلات دارد که بله من از باب اين که اين توهين به مؤمن کرده توهين به مؤمن حرام است مثلاً، نه گاهي هم در ذهنش نبوده ممکن است که فراموش کرده ممکن است که چه بوده، اين هم به خدمت شما کلمات عده‌اي از فقها بود که در اين باب عرض شد. حالا بايد سراغ ادله برويم ببينيم که از ادله‌ي مبارکه ما چه مي‌توانيم بفهميم و استنباط کنيم. 
مجموعاً ادله‌اي که ما در مقام داريم به چند طايفه تقسيم مي‌شوند. طايفه‌ي اولي رواياتي است که از آن روايات استفاده مي‌شود که همين مدعاي ظاهري‌اي که حالا مرحوم فيض داشت که ما بايد اهل معاصي را مبغوض بداريم آن اهل معصيت را مبغوض بداريم.
س: ...
ج: فيض بود که تفسير کرده بود قلب را به بغض... 
پس طايفه‌ي أولي از روايات ما، رواياتي است که يدّعي يا تُدّعي که دلالت مي‌کنند بر وجوب بغض عاصي، يکي صفحه‌ي 557 اين چاپي که من دارم، چاپ جامعه‌ي مدرسين، چاپ انتشارات وابسته‌ي به جامعه‌ي مدرسين، حديث ششم «و في عيون الاخبار بسندٍ قال سمعت الرضا عليه السلام يقول مَنْ أَحَبَّ عَاصِياً فَهُوَ عَاصٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُطِيعاً فَهُوَ مُطِيعٌ» من احبّ عاصياً فهو عاصٍ، کسي که عاصي و گناه‌کاري را دوست داشته باشد او عاصي است، چرا عاصي است؟ پس معلوم مي‌شود اين که عاصي هست از دو حال خارج نيست؛ يا بخاطر اين که واجب بوده بر او بغض او، اين ترک کرده حب دارد پس به خاطر اين که واجب بوده بغض آن عاصي بر اين شخص، اين تارک واجب شده چون حالا تارک واجب شده واقعاً عاصٍ، يا اين که حبّ او محرم بوده و اين، اين محرم را مرتکب شده چون حبّ او را دارد پس عاصٍ، يا اين که نه اين از اين باب نيست با همين ادبياتي با همين مي‌خواهد بگويد که حبّ عصيان است گناه است نه اين که مطلقاً فرض مي‌شود امري است يا نهي‌اي است و بخاطر او، نه با همين دارد انشاء حرمت دارد مي‌شود. اگر استظهار امر اول را بکنيم يعني بگوييم مي‌خواهد بفرمايد عاصي است چون بر او واجب بود بغض اين را داشته باشد حالا که بغض اين را ندارد پس عاصي است پس استدلال تمام مي‌شود که يجبُ البغض، همان که فيض فرموده؛ بغض واجب است ترک بغض کردي پس عاصي هستي و کار حرام انجام دادي.
س: يعني ... بخاطر آن دخول آن، بخاطر حبش برآن عمل باشد ... رواياتي که بود ... اين فردي که نسبت به آن عاصي حب دارد دخول در عملش در واقع کرده.
ج: ندارد، حالا ما که نمي‌توانيم روايت همين‌مقدار را داده فرموده اين عاصي است بيش از اين نفرموده.
 اگر بگوييم که اين دلالت مي‌کند بر اين که آن بيان دوم را بگوييم که دلالت مي‌کند بر اين که اين آدمي که حب عاصي را دارد عاصي است چرا؟ چون عاصي حرام بوده و اين فاعل حرام شده از اين جهت عاصي است وقتي که حب حرام شد اگر بگوييم نهي از شيء مقتضي امر به ضد است پس نهي از حب، امر به چي مي‌آورد؟ امر به بغض مي‌آورد چون ضد حب بغض است همان‌طور که در آن لغت هم بود. ضد حبّ بغض است وقتي حب حرام شد بنابراين بغض چه مي‌شود؟ بغض واجب مي‌شود. اگر هم بگوييم که خود اين ادبياتي است که به کار برده مي‌َشود براي بيان حرمت، مي‌گويند آقا اين کار را نکني گناه‌کاري، اين کار را بکني گناه‌کاري، اين يک ادبياتي است که به کار برده مي‌شود براي اين که بيان بشود با همين، نه مفروض سابق است با همين مي‌خواهند جعل وجوب يا جعل حرمت بکنند. اين هم باز اگر از اين ادبيات فهميديم که چون واجب است مي‌خواهد بگويد با همين مي‌خواهد اعلام وجوب بکند روشن است، اگر با اين بخواهد اعلام حرمت بکند باز حبّ وقتي حرام شد ضدش مي‌شود واجب، بنابراين تقريب استدلال به اين روايت شريفه به اين بيان است. اين استدلال.
استدلال به اين روايت براي اثبات اين مطلب محل اشکال است بخاطر اين که اولاً سند اين روايت مشتمل بر افرادي است که لا، بعض افرادي است که ما آن‌ها را نمي‌شناسيم و ثانياً‌ اين مردد است اين که فرموده عاصٍ مردد است بين اين که آيا واجب بوده و چون اين ترک واجب کرده است حرام است يا نه حبّ داشتن حرام است؟ و اگر حب حرام بود ما آن مبناي اصولي را ولو در قدما بعضي بودند اين مبناي اصولي مقبول نيست که نهي از شيء موجب امر به ضد است و همين‌طور که امر به شيء موجب نهي از ضد نيست، نهي از شيء هم موجب امر به ضد نيست. بنابراين ما نمي‌توانيم فتوا بدهيم که واجب است بغض، بله اگر سند تمام بود ممکن است کسي فتوا بدهد نه حالا به اين روايت، ممکن است کسي فتوا بدهد که حب واجب است در يک مواردي، يا حبّ حرام است در يک مواردي اما آن نقطه‌ي مقابلش که عبارت باشد از بغض، آن حکمي ندارد حرام نيست و چيز ديگر،
س: دوست نداشته باشد بغض هم نداشته باشد.
ج: بغض هم نداشته باشد.
روايت ديگري که باز بر اين مسئله دلالت مي‌کند همين در هامش همين صفحه از مستدرک است «القطب الراوندي في لبّ اللباب قال قال عيسي عليه السلام تَحَبَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِبُغْضِ‏ أَهْلِ‏ الْمَعَاصِي» با بغض اهل معاصي مورد حبّ خداي متعال قرار بگيريد. امر کرده ديگر که ‏«تَحَبَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِبُغْضِ‏ أَهْلِ‏ الْمَعَاصِي». 
 از اين روايت آيا مي‌توانيم به اين روايت هم استدلال کنيم براي وجوب بغض اهل معاصي، يا نه؟ جواب اين هست که اين استدلال تمام نيست چرا؟‌ براي اين که آن که واجب است صيغه‌ي امر، يعني ماده‌ي امر رفته روي آن، تحبّب الي الله است، منتها اين تحبّب الي الله به چي درست مي‌شود؟ به بغض اهل معاصي، پس بغض اهل معاصي وسيله و سبب است براي آن‌چه که محبوب است، خودش متعلّق امر قرار نگرفته. بله محبوبيت مقدمي آن استفاده مي‌شود که محبوبيت مقدمي دارد اما اين که خودش هم واجب باشد به عنوان نفس، به عنوان خودش واجب باشد نه، از اين استفاده مي‌کنيم به اين که بغض اهل معاصي چون موجب تحبّب الي الله تبارک و تعالي مي‌شود اين امري لازم است. علاوه بر اين که الا أن يقال، الا أن يقال که اين خودش يکي از اسباب تشويق و ترغيب است به اين که حضرت عيسي با اين بيان مي‌خواسته ترغيب کند مردم را به چي؟ به بغض اهل معاصي، مثل اين که بگويي «تقرّبوا الي الله بالصلاة»، اين‌جا مي‌توانيم بگوييم تقرّب واجب نيست صلاة واجب نيست تقرّب واجب است وقتي مي‌گويد «تقرّبوا الي الله بالصلاة»، ظاهرش اين هست که خود صلاة پيش شارع مطلوب است و واجب است. اين‌جوري بگوييم.
س: وجوب را نمي‌فهميم، همان تقرّبوا هم در مقام بيان وجوب نيست.
ج: پس چه هست؟ امر است ديگر.
س: ...
ج: نه امر است ديگر، 
س: از آن وجوب فهميده نمي‌شود اگر ما فقط آن را داشتيم تقرّبوا بالصلاة ...
ج: بله ‌گفتيم واجب است، بله اگر قرينه نداشتيم بر خلاف ‌گفتيم واجب است.
س: ... اشکال نمي‌تواند ارشاد باشد؟
ج: نه خلاف ظاهر است قرينه مي‌خواهد دليل مي‌خواهد ارشاد.
علاوه بر اين که اين سند ندارد و مرسل است و علاوه بر اين که براي شرايع سابق است احتياج دارد به ضمّ ضميمه که آن ضميمه‌ها محل اشکال هست استصحاب مي‌خواهد و امثال اين‌ها.
و صلي الله علي  محمد و آل محمد.
پايان.
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